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1
راه تجربه

میرا�ی که از سال ۷۶ ماندگار شد
داسـتان ایـن همدلـی بـه سـال ها پیـش بازمی گـردد؛ بـه سـال ۱۳۷۶،
زمانی کـه زهـرا ملک جعفریـان درس حـوزه را بـه پایـان رسـاند. او کـه 
از همـان زمـان دغدغـه  کار فرهنگـی و تبلیغـی داشـت ، فعالیت هـای 
خـود را به درخواسـت همسـایه ها با برگـزاری کلاس های قرائـت قرآن و 
سـخنرانی در محـدوده بولـوار شـهید صادقـی آغاز کـرد و به ایـن ترتیب 

«مکتـب و خیریـه نرجسـیه» متولـد شـد.
در ابتدا، مکتب تنها مکانی برای آموزش قرآن و احکام بود، اما زهرا خانم 
و همراهانـش به خوبـی می دانسـتند کـه عمـل بـه قـرآن، در خدمـت به 
خلـق نهفتـه اسـت. به مـرور، مشـاوره ازدواج و کارگاه های تربیـت فرزند 
نیـز بـه برنامه هـا اضافه شـد و حتـی دانش آمـوزان محلـه از کلاس های 
تقویتی درسی این مجموعه بی بهره نمی ماندند. زهرا خانم می گوید: تا 
همین پنج سال پیش، جلسات در زیرزمین خانه  همسایه ها یا مساجد 
و حسـینیه ها می چرخیـد، اما هر جـا که می رفت، عده ای بیشـتر به این 

جمع عاشق می پیوستند.

صندوقی برای رفع مشکلات محرومان
با بزرگ تر شدن جمع، نیازهای اعضا بیشتر خود را نشان داد. زهرا خانم 
و اعضـای فعـال جلسـه، افـراد نیازمند محله را شناسـایی کردنـد و برای 
رفـع مشکلاتشـان تصمیـم گرفتنـد صنـدوق قرض الحسـنه مکتـب را 
راه بیندازنـد. زهرا خانـم می گویـد: صنـدوق، مرهمـی بـود بـر زخم هـای 
مالـی خانواده هایـی که برای مبالـغ اندک در مضیقـه بودند. وام هایی 
بـدون بهـره و بـا اقسـاط ماهیانـه پرداخـت می شـد کـه بـه عزت نفـس 

خانواده هـا لطمـه نمی زد.
 زهرا خانـم و دوسـتانش  در کنـار کارهـای خیرشـان توزیـع بسـته های 
معیشتی در اول ماه رمضان، ماه رجب، عید نوروز، مهرماه و دهه فاطمیه 
و محـرم را شـروع کردنـد. ولی بـرای انجام این کار خیـر و همچنین تهیه 
جهیزیـه، سیسـمونی و فعالیت هـای دیگـر نیاز بـه درآمد داشـتند و این 

شـروع فعالیت دیگرشـان یعنی چادردوزی را رقم زد.

کارگاه های اقت�اد مقاومتی بانوان
بایـد راهـی بـرای درآمدزایـی ایجـاد می  کردنـد. زهرا خانـم دسـت بـه 
کار شـد و بـا خانم هـای خیـاط مجموعـه مشـورت کـرد و کارگاه  دوخـت 
چـادر زنانـه راه انـدازی کردنـد. زهرا خانـم می گویـد: بـا پـول صنـدوق،
پارچـه  می خریدیـم و چـادر می دوختیـم و در همـان جلسـات هفتگـی 
چهارشـنبه ها بـه فـروش می رسـاندیم. سـود حاصـل از ایـن کار، برکتـی 

شـد بـرای خرید جهیزیه و سیسـمونی. به تدریـج، بانوان دیگر 
هم وسـایل سـالم و نوِ منزلشـان را که نیاز نداشـتند به مکتب 
اهدا کردند تا هی� عروسی بدون جهیزیه به خانه بخت نرود.

در زیرزمینی در محله آبکوه که خانواده حسینی سخاوتمندانه 
در اختیـار خیریـه قرار داده انـد، فضایـی چندمنظـوره ایجاد 

شده است. در بخشی از آش�زخانه، دستگاه های مخصوص 
خشـک کردن میـوه و سـبزیجات قـرار دارد. همه چیـز اینجـا 
ارگانیـک و بهداشـتی تهیـه می شـود و مشـتریان خـاص خود را 

میـان بانـوان مکتـب دارد. درآمد ایـن بخش بـه صندوق واریز 
می شـود و برای تهیه سیسـمونی و جهیزیه و تشویق خانواده ها 

به فرزندآوری در نظر گرفته شـده است.

بیـش از ۳۰۰ سـری جهیزیـه و ۱۰۰
سیسمونی

وقتـی بـه دفتـر ثبـت فعالیت هـای خیریـه نـگاه می کنیـم،
اعـداد معنای دیگری پیدا می کنند. در همه این سـال ها، بیش 

از سیصد  سری جهیزیه کامل و در چهارسال اخیر، بیش از صدمورد 
سیسـمونی بـه خانواده هـای شناسایی شـده اهـدا شـده اسـت.

زهرا خانـم با لبخندی که نشـان از رضایـت دارد، دفتر مخصوص 
اهدای سیسمونی را نشان می دهد و می گوید: این صد و هفتمین 
ح  سیسـمونی ای اسـت کـه تکمیـل می شـود. علاوه بر ایـن، طـر
گـر کسـی قصـد  مشـارکتی قربانـی را هـم فعـال کرده ایـم. هر مـاه ا
قربانـی گوسـفند داشـته باشـد، مکتـب بـا او مشـارکت می کنـد و بـه 
همـان میـزان، گوشـت گـرم در اختیـار خانواده هـای محـروم قـرار 
می دهـد. همچنیـن در ابتـدای مهرمـاه و سـال نـو، لوازم تحریـر و 
لبـاس مـدارس بـرای دانش آمـوزان تأمین می شـود تا فقـر، مانعی 
بـرای تحصیـل هیـ� کودکـی در ایـن محـدوده و حتـی مناطـق 

حاشـیه شـهر نباشد.

سفیران مهربانی در روستاهای دورافتاده
دایـره فعالیت هـای این بانـوان، به مرزهـای محله آبکـوه و بولوار 
سـازمان آب ختـم نمی شـود. آن هـا «گـروه جهـادی مهر نرجسـیه»

را  راه انداخته انـد و ۱۰ عضـو فعـال، راهـی مناطقـی می شـوند کـه 
کمتر کسـی بـه آنجـا سـر می زنـد. روسـتاهایی چـون جیم آبـاد،
قیاس آبـاد، حکیم آبـاد و علی آبـاد، مقصـد سـفرهای جهـادی 
آن هاسـت. آن هـا فقط وسـیله و لبـاس نمی برند؛ بلکه هنرشـان را 

هـم بـه مـردم می آموزنـد تـا از ایـن طریـق کسـب درآمـد کننـد.
زهرا خانـم می گویـد: همـراه تعـدادی از خانم هـا در ایـن اردوهـا 
کلاس های احکام و تفسیر برگزار می کنیم و دیگر بانوان هنرمند،
به زنان روستا خیاطی، ساخت زیورآلات و مکرومه بافی می آموزند 
تا راهی برای کسب درآمد داشته باشند. این یعنی توانمندسازی 
بـه معنـای واقعـی کلمـه. زهرا خانـم ادامـه می دهـد: اینجـا خانـه 
همدلـی و همیـاری اسـت و همه با عشـق و بدون چشمداشـت کار 
می کنند. الگوی ما خانم فاطمه زهرا )س( و خانم نرجس )س( هستند.

خانه ای که پناه مهربانی شد
حدود پنج سـال اسـت که فعالیت های مکتـب در زیرزمین خانه طاهره 
جوهـری و همسـرش، آقـای حسـینی، متمرکـز شـده اسـت. طاهره خانـم 
کـه خـود فرهنگی بازنشسـته اسـت، می گوید: پسـرم کـه از پیش مـا رفت،

تصمیم گرفتیم این طبقه را وقف حسینیه کنیم. وقتی دیدم زهرا خانم 
به فضای ثابت نیاز دارد، با کمال میل اینجا را دراختیارشـان گذاشـتیم.
آقـای حسـینی نیـز به عنـوان عضـو هیئت مدیره، مسـئولیت تهیـه مواد 
اولیه برای کارگاه میوه خشـک کنی را بر عهده گرفته است. طاهره خانم 
و دیگـر بانـوان مکتـب، هفتـه ای سـه روز بـرای شست وشـو، خرد کردن و 
خشک کردن محصولات به اینجا می آیند. این خانه، حالا به مرکزی تبدیل 
شـده که در آن حتی برای مجردها هم آسـتین بالا می زنند و با شناسـایی 

گاهانه می شوند. دختران و پسران شایسته، زمینه ساز ازدواج های آ

هنرهایی برای توانمندسازی
� های  در اتـاق خیاطـی، جایی که دور تا دور آن را طاقه های پارچه و چر
کساری، مدیریت  خیاطی فرا گرفته است، طاهره محمدی و نرجس خا
کارهـا را بـر عهـده دارنـد. طاهره خانـم بیـش از بیست سـال اسـت بـا زهـرا 
ملک جعفریـان، مدیـر مکتـب، همـکاری می کنـد، او هنـر خیرخواهـی را 
از خواهـرِ مرحومـش آموختـه اسـت و می گویـد: خواهر بزرگم همیشـه کار 
خیـر انجـام مـی داد و بر اثـر سـرطان از دنیـا رفـت. از همـان زمـان تصمیم 
کـزی کـه زهرا خانـم جلسـه  گرفتـم راهـش را ادامـه دهـم. در یکـی از مرا
قـرآن داشـت بـا او آشـنا شـدم و از همـان زمـان همراهشـان هسـتم. در 
اردوهـای جهـادی، مربـی هنرهـای دسـتی هسـتم و بـه زنـان و دختـران 
مناطـق محـروم می آمـوزم کـه چطـور بـا دستانشـان و کارهـای هنـری،

� زندگی شـان را بچرخاننـد. چـر
کسـاری با دقتی سـتودنی  � هـای خیاطـی، نرجـس خا پشـت یکـی از چر
مشـغول دوختـن لبـاس نـوزاد اسـت. او کـه بـرادرش در راه 
میهـن شـهید شـده اسـت، می گویـد هنـر 
خیاطی اش را نذر شادی روح برادر و کمک 
به محرومان کرده است. نرجس خانم که 
به واسـطه کلاس های ورزشی و از طریق 
همسایه ها با این گروه آشنا شده، حالا یکی 
از ستون های تهیه سیسمونی است. او با 
افتخار می گوید: در همین ماه گذشـته و با 
همـکاری دیگر بانوان موفق شـدیم چهار 
سری سیسمونی کامل را آماده و اهدا کنیم.
امیـدوارم بـا ایـن هنـر بتوانیـم گرهـی از کار 
خانـواده ای محـروم بـاز کنیـم و لبخنـد را به 

لبانشان بیاوریم.

بانوان محله آب�وه، با درآمدزا�ی خ��انه، گره از کار خل� باز می کنند

��� ا���اد م�اوم�ی در م��� و خیر�� نر�سی�

صـدر| در پ�� وخـم کوچه هـای محلـه آبکـوه، خانـه ای قدیمـی بـه پناهگاهـی بـرای مهربانـی 

ع شـد. زهـرا  و تبدیـل شـده اسـت. همه چیـز از یـک جلسـه  سـاده  قرا�ـت قـرآن در بولـوار شـهیدصادقی شـر
لا  ملک جعفریـان، بانـی ایـن کار خیـر، خـوب می دانسـت کـه تفسـیر حقیقـی قـرآن، در خدمـت بـه خلـ� نهفتـه اسـت. حـا

2۷سـال پـس از آن روزهـا، آن�ـه بـه یـادگار مانـده، تنهـا یـک مکتـب آموزشـی نیسـت؛ جریانـی اسـت از جنـس عشـ� کـه از 
کنـون بـه کارگاه   توانمندسـازی، صنـدوق  قرض الحسـنه و گـروه  جهـادی پرشـور  زیرزمیـن خانـه  همسـایه ها آ�ـاز شـد و ا

 � در روسـتاهای دورافتـاده رسـیده اسـت. ایـن گـزارش، روایتـی اسـت از بانوانـی کـه بـا تکیـه بـر اقت�ـاد مقاومتـی، چـر
زندگـی محرومـان را بـا هنـر دسـت می چرخاننـد.
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